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The interactions between languages are very common. The languages that are connected with 
political power, social dynamics and cultural ability have wider effects on their neighboring 
languages. Iranian languages have enjoyed such a position for many centuries, both before and 
after the arrival of Islam in Iran. The existence of numerous elements of Sogdian, Pahlavi and 
Persian languages in different languages shows this. The Persian language, as one of the most 
important and influential languages of the Islamic world, has had a wide impact on other 
languages of this vast geography throughout its long history. Indeed, after Iranians accepted 
Islam, the Persian language found a privileged position among the languages of Islamic culture 
and civilization and became a medium for transferring religious topics and words to other non-
Arab Muslim societies. In such a way that even many Arabic words found their way to other 
languages, not directly but through the Persian language. The role of Iranians in the bureaucracy 
system of Islamic societies and the formation of a rich literature were other factors that made 
other Muslims pay attention to this language. The Ottoman Turkish is one of the languages that 
has received the most linguistic, intellectual and literary influences from Iranian culture and 
Persian language. Turkic languages are a group of languages that have been influenced by the 
Persian language to different degrees and have also had some effects on it. When Divan 
literature, which was based on Islamic culture and Persian language and literature, was formed, 
the frequency of Arabic and Persian words in the Ottoman Turkish language increased highly. 
For example, the frequencies of such words in the poetries of Nef’i and Baki have been 
estimated at 60% and 65% respectively. This increase in Divan poetry reached such a point that 
sometimes only verbs were expressed in Turkish. With the beginning of the era of reforms and 
the increase of western and archaistic ideas in Anatolia, especially after the establishment of the 
Republic of Turkey, the rejection of eastern values intensified and extensive measures were 
taken to purify Turkish language in this country. In this way, many Arabic and Persian words 
were discarded and Turkish equivalents were found or created for them. Despite this, nowadays, 
many Arabic and Persian words, combinations, grammatical elements and expressions can still 
be observed in Turkish language; although their frequency has undoubtedly decreased 
compared to Ottoman Turkish. In this research, in addition to translating the first ten stanzas of 
the famous Terki̇b-bend of Bağdatli Ruhî into Persian, we use the statistical analysis and 
frequency measurement method to calculate the influence of the Persian language on this 
sample of Ottoman Turkish lyrical poetry at the morpheme level. The findings of this research 
show that more than one fifth of the morphemes in this text are borrowed from Persian. There 
are also important intellectual common aspects between Persian literature and the 
aforementioned poetry.    
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-ترین زبانگذارترین و تأثیرعنوان یکی از مهمها امری بسیار شایع و رایج است. زبان فارسی به دادوستد میان زبان
های این جغرافیای وسیع نهاده  ای بر دیگر زبانتأثیرات گستردهدامن خود،  های جهان اسلام، در طول تاریخ دراز
ترین تأثیرات زبانی و فکری و ادبی را از فرهنگ ایرانی  هایی است که بیشاست. زبان ترکی عثمانی یکی از زبان

پذیرفته است. زمانی که ادبیات دیوانی، که بر فرهنگ اسلامی و زبان و ادب فارسی استوار بود، شکل گرفت، بر  
های عربی و فارسی در زبان ترکی عثمانی افزوده شد. این فزونی در شعر دیوانی به حدی رسید که گاه  بسامد واژه

می  بیان  ترکی  زبان  به  افعال  ارزشتنها  نفی  ترکیه،  جمهوری  تأسیس  از  پس  و  شدند.  یافت  های شرقی شدت 
های عربی و فارسی  پذیرفت. بدین ترتیب، واژه اقداماتی گسترده در جهت پالایش زبان ترکی در این کشور صورت

برابر و  گذاشته  کنار  آنبسیاری  برای  ترکی  امروزه هم هایی  این،  وجود  با  ساخته شدند.  یا  یافته  واژهها  ها،  چنان 
چه بسامد  شوند؛ گرترکیبات، عناصر دستوری و تعابیر عربی و فارسی فراوانی در زبان ترکی استانبولی مشاهده می

بند بند آغازین ترکیبتر شده است. در این پژوهش، افزون بر برگردان ده  ها نسبت به زبان ترکی عثمانی، اندک آن
میزان    ۀیل آماری و بسامدسنجی به محاسبروحی بغدادی از ترکی عثمانی به فارسی، با کاربست روش تحل  ۀآوازپرُ

این  پردازیم. یافتهواژ میعثمانی در سطح تک  شعر غنایی زبان ترکی   ۀ گذاری زبان فارسی بر این نمونتأثیر های 
اند. اشتراکات  ها در این متن از زبان فارسی به وام گرفته شده واژپنجم تکیک   دهند که بیش ازپژوهش نشان می

 فکری مهمی نیز میان آثار ادب فارسی با شعر یادشده وجود دارد.
 
 
 

 

 
 
 

 ستد زبانی، روحی بغدادی. واژ، داد و بند، تکسنجی، ترکیببسامد
 

 

،  13سال    ،یادب فارس   .ی بغداد  یروح  بند بیده بند نخست ترک  یفارس  های واژتک  یبرگردان و بسامدسنج(،  1402)  .محمدحسن  ی،غلام   ؛محمود  ،لتیفض؛  ، عبدالرضایفس  :استناد

   DOI:10.22059/jpl.2023.357561.2166                                                                                        (.69-88) .31 یاپ ی، پ تابستان  -، بهار1 ۀشمار
 

                                                                                                                          ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران. 

mailto:Seif@ut.ac.ir
mailto:mfazilat@ut.ac.ir
mailto:mfazilat@ut.ac.ir
https://jpl.ut.ac.ir/article_94895.html


 71                                                           بند روحی بغدادینخست ترکیب های فارسی ده بندواژ برگردان و بسامدسنجی تک 

 . مقدمه 1
تر زبان  ای که امروزه کمگونههای انسان است؛ بهداد و ستد زبانی، امری بسیار شایع میان زبان

هایی وجود  های بیگانه باشد؛ اگر اساساً چنین زبانتوان یافت که تهی از عناصر زبانای را میزنده
زبان میان،  این  در  باشند.  فرهنگی  داشته  توانایی  و  اجتماعی  پویایی  سیاسی،  قدرت  با  که  هایی 

های ایرانی در طول گذارند. زبانهای مجاور خود میتری بر زبانخورند، تأثیرات گستردهپیوند می
خوردار  های متمادی، چه پیش از ورود اسلام به ایران و چه پس از آن، از چنین جایگاهی برسده
  ۀ دهندهای مختلف نشانی در زبانهای سغدی، پهلوی و فارس شمار زباناند. وجود عناصر پُربوده

در  ممتاز  جایگاهی  فارسی،  زبان  ایرانیان،  توسط  اسلام  مبین  دین  پذیرش  از  است.پس  امر  این 
های دینی  ای برای انتقال مباحث و واژههای فرهنگ و تمدن اسلامی یافت و واسطهمیان زبان

های عربی فراوانی، نه به طور  مسلمان غیر عرب شد؛ به نحوی که حتی واژهبه دیگر جوامع تازه
ایرانیان در نظام دیوانمستقیم بلکه از طریق زبان فارسی به زبان -های دیگر راه یافتند. نقش 

ور از دیگر عوامل توجه سایر مسلمانان به این  گیری ادبیاتی مایهسالاری جوامع اسلامی و شکل
 زبان شد. 
ها هستند که به درجات مختلفی از زبان فارسی متأثر شده و های ترکی گروهی از زبانزبان

اند. زمانی که ادبیات دیوانی، که بر فرهنگ اسلامی و زبان و ادب فارسی  تأثیراتی نیز بر آن نهاده
واژه بسامد  بر  گرفت،  بود، شکل  افزوده شد.  استوار  عثمانی  ترکی  زبان  در  فارسی  و  عربی  های 

تخمین   %  65و    %  60ترتیب  های نفعی و باقی بههایی را در دیوانبرای نمونه، بسامد چنین واژه
 شدندافعال به زبان ترکی بیان میاند. این فزونی در شعر دیوانی به حدی رسید که گاه تنها  زده

اندیشه  .(80:  1382پور،  )دلبری باستانهای غرببا آغاز دوران اصلاحات و افزایش  گرایانه  گرایانه و 
به آناتولی،  ارزش در  نفی  ترکیه،  جمهوری  تأسیس  از  پس  و خصوص  یافت  شدت  شرقی  های 

-اقداماتی گسترده در جهت پالایش زبان ترکی در این کشور صورت پذیرفت. بدین ترتیب، واژه
ها یافته یا ساخته شدند. با های ترکی برای آنهای عربی و فارسی بسیاری کنار گذاشته و برابر

ها، ترکیبات، عناصر دستوری و تعابیر عربی و فارسی فراوانی در چنان واژهوجود این، امروزه هم
-شوند؛ گرزبان ترکی استانبولی، که در خود این کشور به ترکی ترکیه موسوم است، مشاهده می

در این پژوهش، ده بند   تر شده است.تردید اندک ها نسبت به زبان ترکی عثمانی، بیچه بسامد آن
عنوان شعری که به زبان ترکی عثمانی سروده شده  بند مشهور روحی بغدادی را، بهنخست ترکیب

بر فارسی  به  بسامد تک گرداندهاست،  و  تعداد  و  آنواژایم  در  را  فارسی  دادههای  نشان  تا ها  ایم 
 ح فکری و زبانی بررسی کنیم.ودر سطبر آن تأثیرات زبان و ادب فارسی را 

 . مفاهیم نظری2
پژوهشزبان و  زبانشناسان  زبان،  دستور  محورگران  در  را  انسانی  سطوح  های  و  گوناگونی ها 

مطالعه می و  این محورکنند. هربررسی  به یکچند  بیرونی  نمود  در  و ها و سطوح  آمیخته  دیگر 
 ها برای تحلیل نظری سودمند و حتی بایسته هستند. بندیاند، این تقسیمپیوند خورده
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-شناس و نشانهنشینی و جانشینی، که مشخصاً توسط فردینان دوسوسور، زبانهای هممحور
های  ابعاد نظری یادشده هستند. زبان  ۀی و بررسی قرار گرفتند، از جملشناس سوییسی مورد معرف

-توان سطوح آن را بهمراتبی دارند که مینشینی، ساختی ترتیبی و سلسلهانسانی، بر محور هم
 ترتیب از خُرد به کلان چنین نمایش داد:

 .(26:  1378)آخوندی،  مستقل ۀجمل ←جمله  ←گروه  ←واژه  ←واژ تک ←واج 

کوچک را  واژه  میان،  این  نامیدهاز  نحو  واحد  اجزای ترین  از  است  ممکن  واژه  خود  اند. 
تککوچک به  که  باشد  شده  ساخته  موسومتری  عناصر  واژ  به  را  واژه  بتوان  اگر  واقع،  در  اند. 
از آنکوچک نمود که هر یک  این  تری تقسیم  باشند،  یا نقش دستوری  معنا  دارای  را  ها  عناصر 

واژه خوانند. تک واژ، می تک از یک  یا بخشی  و  مانند »دست«،  باشد  واژه  است یک  ممکن  واژ 
 .(293:  1386)شقاقی،    تر نیستابل تقسیم به اجزای کوچکمانند پسوند »ه« در »دسته« که خود ق

را میاین، تکبنابر از توان خُردواژ  با سطحی  آوایی،  نمود  ترین سطح زبان دانست که علاوه بر 
می آمیختگی  پژوهشمعنا  برخی  گونهیابد.  نههاگران،  را  زبانی  عناصر  ترکیب  منظر ی  از  تنها 

یک زبان نیز واجد وران  شناختی سخنهای روانواژی و نحوی، بلکه از منظر دادهاطلاعات تک
   .(Lee et al., 2021: 1) داننداهمیت می

کنند. ی استفاده میهای گوناگونهای مورد نیاز خود از روش های انسانی، برای ایجاد واژهزبان
فارس زبان  برادست  یدر  روش  پنج  از  واژه  یکم  استفادساخت  جدید  مهای  ترکیب، یه  شود؛ 

از دیگر  .(1: 1390)وفایی و آلبوغبیش،  کاربرد هستندیص در این زبان پُراشتقاق، تکرار، تخفیف و تخل
ای از پسوندها  تردهسو، زبان ترکی، زبانی پیوندی یا چسبانشی است که در این راستا به میزان گس

 .(Saldana, Oseki & Culbertson, 2021: 9)  گیردبهره می
تک  استخراج  در  پژوهش،  این  ترکیبواژدر  نخستین  بند  ده  فارسی  بغدادی،  های  بند روحی 

تک » ژواهم  مانند  دستوری  نشان-های  غالباً تک  ۀان«  که  میجمع  محسوب  تصریفی  گردد  واژ 
-های قاموسی مانند »انگور« را مورد شمارش قرار میواژو هم تک  .(164:  1385نژاد و طیب،  )علی

 دهیم. 
صفر در زبان ترکی نیز مورد شمارش قرار گرفته است.    واژچنین شایان ذکر است که تک هم

که در زبان ترکی نیز، مانند زبان فارسی، افعال سوم شخص مفرد زمان گذشته و امر  توضیح آن
تک دارای  مفرد  شناسه دوم شخص  فاقد  اشخاص،  سایر  با  قیاس  در  که  چرا  هستند؛  صفر  واژ 

د فارسی،  بر خلاف  ترکی هم،  حال  زمان  مفرد  افعال سوم شخص  این،  بر  افزون  ارای هستند. 
 .(Sari et al., 2015: 807) آیندواژ صفر به شمار میتک

 

 . روحی بغدادی 3
شعر مورد بررسی در این    ۀای اجمالی و مختصر به سرایندهمناسب است که در این مجال، اشار

 پژوهش داشته باشیم. 
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بند در ادبیات کلاسیک ترکی، روحی بغدادی است. وی، یکی قالب ترکیب  ۀ ترین سرایندمهم
با سده برابر  یازدهم هجری قمری و از شاعران قرون شانزدهم و هفدهم میلادی،  های دهم و 

ترین غزل را در ادبیات کلاسیک  متولد بغداد بوده است. روحی بغدادی از شاعرانی است که بیش
با وجود این، روحی    ؛شودعنوان شاعر مهم غزل شناخته میترکی سروده است؛ به همین دلیل به
 :Kaplan, 2016)  بیت است، به شهرت دست یافتر هشت  با هفده بند خود که هر یک مشتمل ب

265). 
و   قرآنی  آیات  به  اشارات  او،  اشعار  در  کلی،  طور  میبه  مشاهده  فراوانی  به   شود احادیث 

(Aktan & Eser, 2020: 28).    از    نیز  السلّامعلیهمو اهل بیت    آله و سلّم صلیّ الله علیه وعشق به رسول الله
شده در این پژوهش هم  در شعر بررسی  .( Özmen, 2020: 81)  های اوستمضامین مکرّر سروده

-و بیان مناقب ایشان به  السلّامعلیهطالب  عرض ارادت به ساحت حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی
 آید.وضوح به چشم می

اجتماعی ترکیب به جهت محتوای  از حیث فکری،  مطالعه،  مورد  ترکی    بند  ادبیات  تاریخ  در 
جای کاری و عدم قناعت در جایانتقاد از ریاکاری، طمع  .(Sarikaya, 2017: 125)  مشهور است

 شود.این سروده مشاهده می
ها اصالتاً عربی و فارسی هستند  مورد بحث ما، اکثریت واژه  ۀبعُد زبانی، در واقع در منظوم  از

نمی ترکیه  امروزی  مردم  آنکه مخصوصاً  که توانند  دارند  وجود  آن  در  نیز  ابیاتی  بفهمند.  را  ها 
 اند امروزین افزوده ۀیابی شعر برای خوانندو بر دیراند شامل عبارات طولانی و اصطلاحات صوفیانه

(Güler, 2008: 30).  ات زبان  شایان ذکر است که در ادامه، برای بررسی دقیق و اختصاصی تأثیر
ایم؛ حتی اگر های فارسی پرهیز کردهواژهای عربی در شمار تک واژتک   ۀو ادب فارسی، از محاسب

 چنین عناصری از طریق زبان فارسی به زبان ترکی راه یافته باشند.
 دهیم. را نشان می امر های مختلف این در این پژوهش جنبه

 

 های فارسی آن واژسنجی تکشعر و بسامد ۀ. ترجم4
-بند روحی بغدادی را به ترتیب ترجمه و از حیث شمار تکنخستین ترکیبدر این گفتار، ده بند  

بسامدواژ فارسی  میهای  از  سنجی  متن  تمام   Lise Edebiyat, 2013کنیم.  است.  شده  گرفته 
 هفده بند شعر نیز در این منبع موجود است.

نوشته کوچک  تکاعداد  کل  شمار  مصراع،  هر  مقابل  کمانک  در  مصراع  واژشده  آن  های 
 های فارسی هستند.واژتک ۀدهنددار نیز نشانخطهای زیرهستند. نویسه

 . بند نخست 1-4
 . متن ترکی 1-1-4

1. Sanman bizi kim şîre-i engûr ile mestüz (13) 

     Biz ehl-i harâbâtdanuz mest-i Elest’üz (11) 
2. Ter-dâmen olanlar bizi âlûde sanur lîk (13) 

     Biz mâil-i bûs-i leb-i câm ü kef-i destüz (13) 

3. Sadrin gözedüp neyleyelüm bezm-i cihânun (13) 

     Pây-i hum-i meydür yerimüz bâde-perestüz (11) 
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4. Mâil değilüz kimsenün âzârina ammâ (10) 

     Hâtir-şiken-i zâhid-i peymâne-şikestüz (8) 

5. Erbâb-i garaz bizden irâg olduği yeğdür (11) 

     Düşmez yere zîrâ okumuz sâhib-i şastuz (12) 

6. Bu âlem-i fânîde ne mîr ü ne gedâyuz (10) 

     Â’lâlara â’lâlanuruz pest ile pestüz (11) 

7. Hem-kâse-i erbâb-i dilüz arbedemiz yok (10) 

     Meyhânedeyüz gerçi velî aşk ile mestüz (11) 

8. Biz mest-i mey-i meykede-i âlem-i cânuz (12) 

     Ser-halka-i cem’iyyet-i peymâne-keşânuz (10) 

. برگردان فارسی 4-1-2  

 انگور )شراب( مستیم. ما از اهل خراباتیم؛ مستِ الستیم.   ۀمپندارید که ما از شیر .1

میتر .2 آلوده  را  ما  به  دامنان  مایل  ]تنها[  ما  اما  ]پیر[  پندارند؛  دست  کف  و  جام  لب  بوسیدن 
 هستیم. 

 پرستیم.چرا به بالای مجلس بزم دنیا اهمیت دهیم؟ پای خم می جای ماست؛ باده .3
 شکن هستیم.شکن زاهد پیمانهبه آزردن هیچ کس مایل نیستیم؛ اما خاطر .4
 افتد؛ صاحب شستیم. ورزان از ما بهتر است زیرا پیکان ما بر زمین نمیدور بودن غرض .5
 ورزان، متکبریم؛ با متواضعان، متواضعیم. در این جهان فانی نه امیریم و نه گدا. با تکبر .6
 ایم اما از عشق مستیم. خانهچه در میای نداریم. گرارباب دلیم، عربده ۀپیالهم .7
 کشانیم. جمعیت پیمانه ۀحلقعالم جانیم. سر ۀما مست می میکد .8

 های فارسیواژ . تک3-1-4

 دهند: یافته از زبان فارسی تشکیل میهای راهواژواژ این بند را تکتک  179مجموع واژ از تک 68
مورد(، انگور، مست، تر، دامن، آلود، ه، بوس، لب،    23نمای اضافه یا وصف( )شیر، ه، ـِ )نقش

جام، دست، بزم، جهان، پا، خُم، می، باده، پرست، آزار، شکن، پیمانه، شکست، زیرا، شَست، نه...نه  
گر،  )تک می، خانه،  دل،  گدا، پست، پست، هم،  می، کده،  واژ گسسته(،  چه، مست، مست، می، 

 جمع(.  ۀان )نشان-کش،  جان، سر، پیمانه،
 است.  %99/37این میزان حدوداً معادل با بسامد 

 . بند دوم2-4
 . متن ترکی 1-2-4

1. Sâkî getür ol bâdeyi kim dâfi-i gamdur (11) 

Saykal ur o mir’âta ki pür-jeng ü elemdür (12) 
2. Dil-bestelerüz bizden irağ eyleme bir dem (13) 

Ol bâdeyi kim nûr-i dil ü dîde-i Cem’dür (13) 

3. Ey h’âce fenâ ehline zinhâr ululanma (11) 

Dervîşi bu mülkün şeh-i bi-hayl ü haşemdür (12) 

4. Hâk ol ki Hudâ mertebeni eyleye âli (11) 

Tâc-i ser-i âlemdür o kim hâk-i kademdür (12) 

5. Gel doğrilalum meygedeye rağmina anin (13) 

Kim bâr-i riyâdan kad-i ber-geştesi hamdur (13) 

6. Mey sun bize sâkî bizüz ol kavm ki dirler (14) 

Rindân-i sabûhî-zede-i bezm-i kidemdür (12) 
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7. Bu nazmi Beyânî’den işit hâle münâsib (11) 

Kim zübde-i yârân-i suhandân-i Acem’dür (11) 

8. Mâ rind-i sabûhî-zede-i bezm-i Elestîm (12) 

Piş ez heme derdî-keş ü pîş ez heme mestîm (12) 

. برگردان فارسی 4-2-2  

زنگار و الم  غم است. ]بدین وسیله[ آن آیینه که پُر  ۀکنندآن باده را بیاور که دور  ساقی .1
 است را صیقل بزن.

 جمشید است دور مکن.  ۀفس آن باده را که نور دل و دیدبستگانیم؛ از ما یک نما دل .2
خیل ای خواجه، زنهار! نسبت به اهل فنا مغرور نباش. درویش این سرزمین، پادشاه بی .3

 و حشم است. 
 تو را عالی گرداند. آن که خاک قدم است، تاج سر عالم است. ۀخاک شو که خدا مرتب .4
 اش از بار ریا خم است، به سوی میکده برویم.گشتهبیا به رغم آن کس که قد بر .5
 بزم قدَِم هستیم.  ۀزدروهیم که گویند رندان صبوحیساقی به ما می بده؛ ما آن گ .6
-است( که بر  الدین عبدالله مروارید کرمانیشهاب)احتمالًا منظور    بیانی این نظم را از   .7

 دان عجم است بشنو که مناسب حال است:یاران سخن ۀگزید
 کش و پیش از همه مستیم.بزم الستیم. پیش از همه دردی ۀزدما رند صبوحی .8

 های فارسیواژ . تک3-2-4

 واژ، فارسی هستند: تک 75واژ این بند، تک 193از مجموع 
ـِ )نقش باده،    18)نمای اضافه یا وصف(  باده،  پُر، ژنگ، دل، بست، ه، دَم،  مورد(، کی )که(، 

دل، دید، ه، جم، خواجه، زنهار، درویش، شه )شاه(، بی، خاک، کی )که(، خدا، تاج، سر، خاک، می، 
خَم ه،  بر، گشت،  بار،  )کده(،  رند،  گده  )که(،  می، کی  )نشان-،  یار،  جمع  ۀ ان  بزم،  ه،  زد،  ان  -(، 

م  ۀ)نشان دان،  بزم،  جمع(، سخن،  ه،  زد،  رند،  )شناس-ا،  از، همه،    ۀیم  پیش،  اول شخص جمع(، 
 اول شخص جمع(.  ۀیم )شناس-پیش، از، همه، مست،  کش،

 دهد. را نشان می %86/38این میزان تقریباً بسامد 
 . بند سوم 3-4

 . متن ترکی 1-3-4
1. Hoş gûşe-i zevk idi safâ ehline ‘âlem (12) 

Bir hâl ile sürseydi eger ‘ömrini âdem (12) 
2. Sihhat soni derd olmasa vuslat demi hicrân (12) 

Nûş âhiri nîş olmasa sûr âhiri mâtem (12) 

3. Bu ‘âlem-i fânîde safâyi ol ider kim (12) 

Yeksân ola yaninda eger zevk u eger gam (13) 

4. Dâ’im ola hem-sohbet-i rindân-i kadeh-nûş (12) 

Varin koya meydâna eger bîş ü eger kem (13) 

5. Sûfî ki safâda geçinür Mâlik-i dînâr (10) 

Bir dirhemini alsan olur hâtiri derhem (14) 

6. Zâhir bu ki âhir yeri hâk olsa gerekdür (12) 

Ger dirheme muhtâc ola ger mâlik-i dirhem (11) 

7. Mey sun bize sâkî içelüm rağmina anun (13) 

Kim cehli ile bilmedügi yerden urur dem (14) 
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8. Her münkir-i keyfiyyet-i erbâb-i harâbât (10) 

Öz akli ile Hakk’i diler bulmağa heyhât (13) 

 . برگردان فارسی 4-3-2

بود اگر انسان عمر خود را در یک حال ای برای نشاط میخوش گوشهدنیا برای اهل صفا،   .1
 گذراند. می

 اگر پایان سلامتی، درد؛ پایان وصال، هجران؛ پایان نوش، نیش و پایان جشن، ماتم نباشد. .2
 سان باشد.کند که نزد او نشاط و غم یکدر این دنیای فانی، کسی خوشی می .3
 چه را دارد، چه بیش و چه کم، به میدان بیاورد.نوش باشد. آنصحبت رندان قدحهمواره هم .4
می .5 بودن  دینار  مالک  ادعای  صفا  مورد  در  که  بگیری، صوفی  را  او  درهم  یک  اگر  کند، 

 شود.خاطرش پریشان می
نظر می .6 مالک به  چه  و  باشد  درهم  به  محتاج  چه  باشد؛  باید خاک  جایش  واپسین  که  رسد 

 درهم. 
 زند، بنوشیم.داند دم میاش از جایی که نمیساقی به ما می بده ]تا[ به رغم آن که با نادانی .7
 چگونگی اهل خرابات، آرزو دارد با عقل خود حق را بیابد. هیهات! ۀکنندهر انکار .8
 های فارسیواژ . تک4-3-3

 واژ این بند فارسی هستند: تک 195واژ از مجموع تک  41تعداد 
)نقش ـِ  ه،  یا وصف( )خوش، گوش،  اضافه  نیش، سور،   9نمای  نوش،  دم،  درد،  اگر،  مورد(، 

جمع(، نوش، میدان، اگر، بیش، اگر، کم، کی )که(، در،   ۀ ان )نشان-اگر، اگر، هم، رند،    ، سان،یک
 هم، کی )که(، خاک، گر، گر، می، دم، هر.

 گرفته از زبان فارسی هستند.های این بند، برواژتک  %03/21این، حدود بربنا
 . بند چهارم 4-4

 . متن ترکی 1-4-4
1. Gör zâhidi kim sâhib-i irşâd olayim der (14) 

Dün mektebe vardi bugün üstâd olayim der (15) 
2. Meyhânede ister yikilup olmaya vîrân (14) 

Bîçâre harâbâtta âbâd olayim der (12) 

3. Bir serv-kadün bende-i efgendesi olsun (12) 

Âlemde o kim gussadan âzâd olayim der (13) 

4. ‘Ömrin geçirüp kûh-i belâda dil-i şeydâ (13) 

Berhem-zen-i hengâme-i Ferhâd olayim der (13) 

5. Vasl istemeyüp hicr ile hoş geçdügi bu kim (12) 

Miskîn gam-i cânâneye mu‘tâd olayim der (13) 

6. Elden komasun gül gibi câm-i meyi bir dem (14) 

Her kim ki bu gamhânede dilşâd olayim der (15) 

7. Gezdi yürüdi bulmadi bir eğlenecek yer (14) 

Min-ba‘d yine ‘âzim-i Bağdâd olayim der (13) 

8. Bağdâd sadefdür güheri dürr-i Necef’dür (10) 

Yaninda anun dürr ü güher seng-i hazefdür (12) 

 گردان فارسی . بر2-4-4

 مکتب رسید، امروز گوید استاد شوم. زاهد را ببین که گوید صاحب ارشاد شوم. دیروز به  .1
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 چاره گوید در خرابات، آباد باشم! خانه خراب شود ]اما[ ویران نباشد. بیخواهد در میمی .2
 قد شود، در عالم آن کس که گوید از غصه آزاد شوم.یک ]معشوقِ[ سرو ۀافکند ۀبند .3
بلا .4 کوه  در  را  خود  عمر  که  دیوانه  بر  دل  گوید  است،  شوم    ۀهنگام  ۀزنندهمگذرانده  فرهاد 

 تر از او شوم(.)شهرت او را از بین ببرم و مشهور
خوش بودن با هجران و خواستار وصال نبودن، ]به[ این ]سبب[ است که مسکین گوید به غم   .5

 ]فراقِ[ معشوق معتاد شوم. 
مانند گلِ سرخ را از کف ننهد، هر کس که گوید در این غم .6 خانه )دنیا(  یک لحظه جام میِ 

 شاد شوم.دل
 گشت، راه پیمود ]اما[ جایی برای خوش بودن نیافت. گوید از این پس دوباره عازم بغداد شوم. .7
علی   .8 )حضرت  نجف  دُرّ  آن،  گوهر  است،  و السلامعلیهبغداد صدف  مروارید  او،  کنار  در  است.   )

 ارزش[ است. گوهر، سنگ سفال ]و بی
 فارسیهای  واژ . تک3-4-4

 شود:واژ فارسی دیده میتک 49واژ این بند، تک 209در میان 
مورد(، استاد، می، خانه، ویران، بی، چاره، آباد، بنده، افگند    11نمای اضافه یا وصف( )ـِ )نقش

)افکند(، ه، آزاد، کوه، دل، شیدا، بر، هم، زن، هنگامه، فرهاد، خوش، جان، انه، گل، جام، می، دم،  
 هر، کی )که(، خانه، دل، شاد، بغ، داد، بغ، داد، گهر، گهر، سنگ. 

 اند. های این بند، فارسیواژتک %44/23بر این پایه، نزدیک به 
 . بند پنجم 5-4

 . متن ترکی 1-5-4
1. Ol gevher-i yektâ ki bulunmaz ana hemtâ (14) 

Gelmez sadef-i kevne bir öyle dür-i yektâ (13) 
2. Ol zât-i şerîfe yaraşir da’vî-i himmet (11) 

Kim oldu ne dünyâ ana maksûd ne ukbâ (10) 

3. Kim derk eder ani ki ola zâtina ma’lum (15) 

Remz-i kütüb-i medrese-i âlem-i bâlâ (9) 

4. Ol zâhidün ağlar yer ü gök haline yarin (13) 

Kim içmeye destinden anin câm-i musaffâ (13) 

5. Bir noktadadur sirri dedi çâr kitâbin (12) 

Ol çârdadur sirr-i kütüphâne-i eşyâ (10) 

6. Ol nokta benim dedi dönüp remzini seyret (15) 

Ya’ni ki benim cümle-i esmâya müsemmâ (9) 

7. Çün hisse imiş kissadan ehl-i dile maksûd (11) 

Maksûd nedür anla bil ey ârif-i dânâ (12) 

8. Hep mağlatadur lâklaka-yi bâtin ü zâhir (8) 

Bir nokta imiş asl-i suhan evvel ü âhir (10 

 

 
 . برگردان فارسی 2-5-4

نمی .1 یافته  او  برای  همتایی  که  یگانه  گوهر  گوهر  آن  چنان  ]دیگر[  هستی،  صدف  به  شود؛ 
 آید. یکتایی نمی
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 آن ذات شریف است که نه دنیا مقصود او شد نه آخرت. ۀطبعی برازندادعای بلند .2
 آسمانی علم، معلوم باشد. ۀهای مدرسه بر ذاتش، سِرّ کتابکند ککسی او را درک می .3
 غش را از دست او ننوشد. گریند که جام بیفردا زمین و آسمان بر حال آن زاهد می .4
اشیا در آن    ۀخانطه است. سرِّ کتاب[ گفت: »سِرّ چهار کتاب در یک نقالسلامعلیه]حضرت علی   .5

 چهار است.« 
 گشته و رمزش را بنگر.ها هستم.« برگفت: »آن نقطه منم یعنی که من مسمّای تمام اسم .6
بدان که مقصود  .7 بفهم و  بهره و حصّه است،  از قصّه،  دانا؛ چون مقصود اهل دل  ای عارف 

 چیست. 
 سخن، اول و آخر، یک نقطه بوده است.گویی باطن و ظاهر، سراسر مغلطه است. اساس یاوه .8

 های فارسیواژ . تک3-5-4

 خورد: واژ این بند به چشم میتک 185واژ فارسی در بین تک 40
ـِ )نقش نه...نه    17نمای اضافه یا وصف( )گوهر،  مورد(، یک، تا، کی )که(، هم، تا، یک، تا، 

واژ گسسته(، کی )که(، بالا، دست، جام، چار )چهار(، چار )چهار(، خانه، کی )که(، چون، دل،  )تک
 دان، ا، هپ )هم(، سخن. 
 های این بند، فارسی هستند. واژاز تک %21/ 62بر این اساس، حدود 

 . بند ششم 6-4
 . متن ترکی 1-6-4

1. Ey sâhib-i kudret kani insâf ü mürüvvet (8) 

Rindân-i mey-âşâma niçin olmaya rağbet (13) 
2. Kismetleri dersen ezelî cevr ü cefâdur (13) 

Cevr ola niçin zevk u safâ olmaya kismet (14) 

3. Dersin ki bugün eylemeyen yarin eder zevk (14) 

Çok mu iki gün bendelerin eyleye işret (11) 

4. Hacetlerimüz kâdir iken kilmağa hâsil (9) 

Salmak kereminden bizi ferdâya ne hâcet (11) 

5. Nâçâr çeker halk bu zahmetleri yohsa (13) 

Âdem kara dağ olsa getürmez buna tâkat (12) 

6. Hâlün kime açsan sana der hikmeti vardur (17) 

Öldürdi bizi âh bilinmez mi bu hikmet (14) 

7. Bîhûde dönüp neyler ola başimuz üzre (13) 

Halkun bu felek dedüği dôlâb-i meşakkat (11) 

8. Bîhûde yeter döndü hemân terkini kilsa (14) 

Kim aksine devr eylemeden yeğdi yikilsa (14) 

 . برگردان فارسی 2-6-4

 شود؟آشام رغبت نمیای صاحب قدرت، انصاف و مروّت کجاست؟ چرا به رندان می .1
قسمت، ستم باشد، چرا ذوق  پرسم[ اگر  اگر بگویی قسمت آنان، جور و جفای ازلی است، ]می .2

 و صفا نباشد؟
روز  می .3 دو  بندگانت  که  است  زیاد  آیا  کرد.  خواهد  فردا  نکند،  شادی  امروز  که  کسی  گویی 

 عشرت کنند؟ 
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نیاز .4 که  داری  توانایی  بر وقتی  را  ما  فردا  های  به  کرم  از  را  ما  ]اجابت[  که  چه حاجت  آوری، 
 بیندازی؟

به .5 زحمتمردم  این  میناچار  را  وگرها  این  کشند؛  تاب  باشد،  هم  سیاه  کوه  انسان  اگر  نه 
 آورد. ]زحمات[ را نمی

گوید: »حکمتی دارد.« ما را کُشت. آه! آیا این  حالِ خود را برای هر کس بگشایی، به تو می .6
 شود؟حکمت دانسته نمی

گویند، بیهوده بالای سر ما چرخیده و چه  این چرخِ سختی و مشقت که مردم به آن فلک می .7
 کند؟می

کافی، بیهوده گردید، اگر آن ]کار[ را ترک کند؛ زیرا اگر ویران شود بهتر است از این    ۀبه انداز .8
 که بر عکس بچرخد.

 های فارسیواژ . تک3-6-4

 روند: عدد، فارسی به شمار می  18واژ این بند، تک 201از کل 
بنده،   ۀان )نشان-مورد(، رند،    3نمای اضافه یا وصف( )ـِ )نقش جمع(، می، آشام، کی )که(، 

 فردا، نا، چار، بیهوده، دول، آب، بیهوده، هم، آن.
 است. %96/8های فارسی این بند، نزدیک به واژاز این رو، بسامد تک

 . بند هفتم 7-4
 . متن ترکی 1-7-4

1. Çarhun ki ne sa’dinde ne nahsinde bekâ var (12) 

Dehrün ki ne hâsinda ne ‘âminda vefâ var (12) 
2. Aldanma anin sa’dine nahsinden alinma (15) 

Nahsinde deme mihnet ü sa’dinde safâ var (13) 

3. Meyl etme anin hâsina ‘amindan üşenme (15) 

‘Aminda deme hisset ü hâsinda ‘atâ var (13) 

4. Cehd eyle hemân gayr eline bakmaya gör kim (15) 

Benden ne sana fâide senden ne bana var (11) 

5. Eğninde görüp gayrilerin atlas ü dîbâ (11) 

Gam çekme ki eğnimde benüm köhne abâ var (13) 

6. Geç cümle bu efkârdan ü ârif-i vakt ol (12) 

Sergeşte bil ani ki serinde bu hevâ var (14) 

7. Ferdâ elemin çekme mey iç bak ruh-i hûba (16) 

Âşiklara ferdâda dahi va’d-i likâ var (10) 

8. El verse safâ firsati fevt eyleme bir dem (13) 

Düyâ ana değmez ki cefâsin çeke âdem (14) 

 

 
 . برگردان فارسی 2-7-4

چرخ که نه در سعدش بقا هست و نه در نحسش؛ دهر که نه در عامش وفت هست و نه در   .1
 خاصش. 

گیر مشو. نگو که در نحسش محنت و در سعدش صفا  مخور و از نحسش دلفریب سعدش را  .2
 هست. 
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حوصله مشو. نگو در عامش خستّ است و در خاصش  به خاصش میل نکن و از عامش بی .3
 بخشش و عطا.

تلاش کن و نگریستن به دست دیگران )توقع از دیگران داشتن( را ]چنین[ ببین که نه من   .4
 ای برای تو دارم و نه تو برای من. فایده

 بینی، غم مخور که بر پشت من، عبایی کهنه است.وقتی بر پشت دیگران، اطلس و دیبا می .5
اندیشه  ۀاز هم .6 در  این  که  را  آن کس  غنیمت شمار[.  را  دم  ]و  باش  وقت  عارف  و  بگذر  ها 

 سرش این هوا و هوس است، سرگشته بدان.
 دیدار است. ۀ. برای عاشقان در فردا نیز وعدفردا را مخور، می بنوش، به رخ زیبا بنگر ۀغص .7
ارزد که اگر دست دهد )ممکن شود(، فرصت صفا را یک لحظه از دست مده. دنیا به آن نمی .8

   انسان جفایش را بکشد.
 های فارسیواژ . تک3-7-4

 شود:واژ فارسی مشاهده میتک 26واژ این بند، تعداد تک 209در میان 
واژ گسسته(، هم، آن، نه...نه گسسته(، کی )که(، نه...نه )تکواژ  چرخ، کی )که(، نه...نه )تک

ـِ )نقش)تک مورد(، سر، گشت، ه،    3نمای اضافه یا وصف( )واژ گسسته(، دیبا، کی )که(، کهنه، 
 کی )که(، سر، فردا، می، رخ، خوب، فردا، دم، کی )که(.

 اند. های این بند، فارسیواژ تک  %44/12بر این پایه، تقریباً 
 . بند هشتم 8-4

 . متن ترکی 1-8-4

1. Giryen kopar ey hâce meğer kim ciğeründen (14) 

Kim çikti ciğer pâreleri çeşm-i teründen (13) 
2. Bin girye edersin seni âhir ayirurlar (12) 

Ferzend ü zen ü tantana-i sîm ü zeründen (11) 

3. Bu mülk-i fenâya ki ademden güzer ettin (12) 

Sûdun nedür ancak ani bil sen seferinden (13) 

4. Yok çikmağa gönlün der-i dünyâ-yi denîden (12) 

Billâh dahi hoşnud misun yoksa yeründen (12) 

5. Bu mezbeleden böyle güzâr eyleyi gör kim (11) 

Bir zerre gubâr irmeye tâ rehgüzeründen (12) 

6. Sîm ile zeri kendüne kat kat siper ettin (13) 

Merg okini geçmez mi sanursun siperünden (13) 

7. Akl adin anup kendüni teşvîşe düşürme (15) 

Divâne olup ref’-i kalem kil üzerinden (11) 

8. Ey hâce eğer kim sen isen âkil ü dânâ (11) 

Şeydâluği bin akla değişmez dil-i şeyda (12) 

 گردان فارسی . بر2-8-4

گریه .1 گویا  از جگرت جدا میای خواجه،  پارهات  ترت  شود؛ چرا که  از چشم  های جگر 
 خارج شد. 

-کنی ]اما[ آخر تو را از فرزند و زن و جلال و شکوه سیم و زرت جدا میهزار گریه می .2
 کنند. 
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 به این مُلک فنا که از عدم گذر کردی، فقط آن را بدان که سودت از سفرت چیست.  .3
بسیار  .4 جایت  از  سوگند،  خدا  به  وگرنه،  نداری؛  را  پست  دنیای  در  از  شدن  خارج  دلِ 

 خشنود هستی؟
زباله .5 این  ذرهاز  که  بده  سامان  را  گذاری  چنان  یا  دان  تو  ]به  گذرگاهت  از  غبار  ای 

 دیگران[ نرسد.
-سیم و زر را لایه لایه بر خودت سپر کردی. آیا پیکان مرگ را ناگذرا از سپرت می .6

 پنداری؟
نام عقل را ذکر مکن و خود را به تشویش میفکن. دیوانه شو و قلم ]مسئولیت[ را از   .7

خود بردار. )بیت تلمیحی به حدیثی مشهور دارد که شیعه و سنی آن را از رسول خدا 
عَنِ یَسْتَیْقِظَ وَ  اند که فرمود: رُفعَِ القَلَمُ عَنْ ثلَاثَه؛ عَنِ النائِمِ حَتیّنقل کرده   آله علیه و  صلیّ اللَّه 

یَحْتَلِمَ. منظور آن است که قلم تکلیف از دوش   عَنِ الطِفلِ حَتیّیُفیقَ وَ  المَجْنونِ حَتّی
گردد    سه گروه برداشته شده است: از خوابیده تا زمانی که بیدار شود، از دیوانه تا هشیار

 .(و از کودک تا به بلوغ برسد
عوض   .8 عقل  هزار  با  را  شیدایی  شیدا،  دل  هستی،  تو  دانا  و  عاقل  که  اگر  خواجه،  ای 

 کند. نمی
 های فارسیواژ . تک3-8-4

 گرفته از زبان فارسی هستند:واژ، برتک 43واژ این بند، تک 197از کل 
مورد(، تر،    7نمای اضافه یا وصف( )گِری، ه، خواجه، مَ، گر، جگر، جگر، پاره، چشم، ـِ )نقش

گری، ه، فرزند، زن، زر، کی )که(، گذر، سود، در، خشنود، گذار، تا، ره، گذر، زر، سپر، مرگ، سپر،  
 دیوانه، خواجه، اگر، دان، ا، شیدا، دل، شیدا.

 های این بند، فارسی هستند. واژ تک  %83/21بر این پایه، تقریباً 
 نهم . بند 9-4

 . متن ترکی 1-9-4

1. Vardum seherî tâ’at içün mescide nâgâh (11) 
Gördüm oturur halka olup bir nice gümrâh (13) 

2. Girmiş kemer-i vahdete almiş ele tesbîh (13) 

Her birisinün vird-i zebâni çil ü pencâh (11)  

3. Didüm ne satarsuz ne alursuz ne virirsüz (15) 

K’aslâ dilinüzde ne nebî var ne hôd Allah (10) 

4. Didi biri kim şehrimüzün hâkim-i vakti (12) 

Hayr itmek içün halka gelür mescide her gâh (13) 

5. İhsâni ya pencâh ya çildür fukaraya (8) 

Sabr eyle ki demdür gele ol mîr-i felek-câh (14) 

6. Geldüklerini mescide bildüm ne içündür (13) 

Yüz döndirüp andan didüm ey kavm olun âgâh (14) 

7. Sizden kim irağ oldi ise Hakk’a yakindur (12) 

Zirâ ki dalâlet yolidur gitdüğünüz râh (10) 

8. Tahkîk bu kim hep işinüz zerk ü riyâdur (10) 

Taklîddesüz tâ’atünüz cümle hebâdur (8) 
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 گردان فارسی بر. 2-9-4

زده و می .1 گمراه حلقه  بسیاری  تعداد  دیدم  به مسجد رسیدم.  ناگاه  نماز صبح،  -برای 
 نشینند.

اند. وِرد زبان هر یک از آنان، چهل و  وحدت وارد شده و به دست تسبیح گرفته  ۀبه حلق .2
 پنجاه ]بود[. 

دهید؟ که اصلاً بر زبانانتان نه پیغمبر است  خرید؟ چه میفروشید؟ چه میگفتم چه می .3
 و نه خود، الله.

 آید. رسانی به مردم به حلقه میکسی گفت که حاکم وقت شهرمان، هر گاه برای خیر .4
احسان او به فقرا یا پنجاه ]سکّه[ است یا چهل ]سکّه[. صبر کن که زمانی است که آن   .5

 جاه بیاید.امیر فلک
آنان به مسجد برای چیست. از آن رو بر .6 گردانده و پس از آن گفتم ای دانستم آمدن 

 قوم، آگاه باشید؛
 روید، راه گمراهی است. هر کس از شما دور شد به حق نزدیک است؛ زیرا راهی که می  .7
هم .8 که  است  این  شما   ۀحقیقت  طاعت  و  هستید  تقلید  در  است.  ریا  و  زرق  شما  کار 

 سراسر تباه است.
 های فارسیواژ . تک3-9-4

 شوند:واژ این بند دیده میتک 187واژ فارسی، در میان تک 30
مورد(، هر، زبان، چل )چهل(، پنجاه،   4نمای اضافه یا وصف( )نا، گاه، گم، راه، کمر، ـِ )نقش

واژ گسسته(، پنجاه، چل )چهل(،  واژ گسسته(، خود، شهر، هر، گاه، یا...یا )تکک )که(، نه...نه )تک
 کی )که(، دم، جاه، آگاه، زیرا، کی )که(، راه، هپ )هم(. 

 اند.های این بند، از زبان فارسی وام گرفته شدهواژتک  %04/16بر این اساس، نزدیک به 
 . بند دهم10-4

 . متن ترکی 1-10-4
1. Dünyâda denîlerden idersin tama’-i hâm (11) 

Ey hâm- i tama’ niceye dek bu tama’- i hâm (11) 

2. Bir âdemi ger cübbe vü destâr ile görsen (12) 

Eylersün anun cübbe vü destârina ikrâm (12) 

3. Nakşin çikarup eylemedin zâtini ma’lûm (14) 

Başlarsin ana eylemeğe fakruni i’lâm (13) 

4. Cerrâr diyü virmez olur Tanri selâmin (12) 

Şermende ider itse sana habbece in’âm (13) 

5. Sen er olasin hirkada nâmun ola derviş (13) 

Mülhid diyü yandurmağa eyler seni ikdam (13) 

6. Yazuk sana kim eyleyesin hirs u tama’dan (11) 

Bir habbe içün kendüni ‘âlemlere bed-nâm (11) 

7. Yok sende kanâ’at gözün aç olduği oldur (12) 

Rizkun irişür sana eğer subh u eğer şâm (13) 

8. Et lokmasi lâzim mi toyurmaz mi seni nân (13) 

Zehr olsun o lokma k’ola pes-mânde-i dûnân (16) 
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 گردان فارسی . بر2-10-4

 در دنیا به افراد پست، طمع خام داری. ای خامِ طمع، تا به کی این طمعِ خام؟ .1
 گذاری. اگر انسانی را با جبّه و دستار ببینی، به جبّه و دستار او احترام می .2
]ظاهر و[ نقشت را بیرون افکندی و ذات و درونت را آشکار نساختی. شروع به اظهار  .3

 نمایی.نمودن فقرت به او می
رسد ]و[  ]دیگر[ به تو نمی  ،عنوان این که به سوی خود کِشنده هستیسلام خداوند به .4

 سازد. ات میای به تو انعام نماید، شرمندهحبّه ۀاگر او به انداز
]و[ خرقه .5 تو مرد  بهاگر  تو  به سوزاندن  اقدام  باشد،  درویش  نامت  و  باشی  عنوان  پوش 

 کند. ملحد و کافر می
 کنی. ها بدنام میای خود را به عالمحیفِ تو که از حرص و طمع، برای حبّه .6
به تو می .7 تو  نیست. ]سبب[ گرسنگیِ چشمت، آن است. روزیِ  تو قناعت  رسد؛ چه در 

 صبح و چه شام. 
-ای که پسزهر شود آن لقمهسازد؟  گوشت لازم است؟ آیا نان تو را سیر نمی  ۀآیا لقم .8

 دونان باشد. ۀماند
 های فارسی واژ . تک3-10-4

 اند:گرفته شدهمورد از زبان فارسی بر 28واژ این بند، تک 200در میان 
ار، دست، ار، شرم،    4نمای اضافه یا وصف( ) ـِ )نقش نده، مورد(، خام، خام، خام، گر، دست، 

 جمع(.  ۀان )نشان-نام، درویش، بد، نام، اگر، اگر، شام، نان، زهر، ک )که(، پس، ماند، ه،  
 های این بند، فارسی هستند. واژتک %14بدین ترتیب، 

 . نتیجه 5
مجموع   میان  بررسی،  تک  1955در  مورد  بند  ده  آمار،  تک   418واژ  این  شد.  یافت  فارسی  واژ 

دهد. یعنی بیش از یک پنجم را در کل متنِ تحلیل شده نشان می%  38/21بسامدی نزدیک به  
 اند: سازی شدهخلاصه و دیداری نمودار 11ها در در ادامه، این داده

 

 
 ها در بند نخست واژبسامد تک -1نمودار 



 31پیاپی ، 1402 و تابستان  بهار، 1، شمارۀ  13، سال ادب فارسی                                                                                        84

 
 

 
 دوم ها در بند واژبسامد تک -2نمودار 

 

 
 ها در بند سوم واژبسامد تک -3نمودار 

 

 
 ها در بند چهارم واژبسامد تک -4نمودار 
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 ها در بند پنجم واژبسامد تک -5نمودار 

 

 
 ها در بند ششم واژبسامد تک -6نمودار 

 

 
 ها در بند هفتم واژبسامد تک -7نمودار 
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 هشتم ها در بند واژبسامد تک -8نمودار 

 

 
 ها در بند نهم واژبسامد تک -9نمودار 

 

 
 ها در بند دهم واژ بسامد تک -10نمودار 
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 ها در کل ده بندواژ بسامد تک -11نمودار 

اضافه و وصف   ۀواژ دستوری کسرشایان توجه است که در تمامی بندهای مورد مطالعه، تک
ساخت و    ۀتأثیر ژرف زبان فارسی بر زبان ترکی عثمانی در حوز  دهندۀشود که نشان مشاهده می

 ترکیب است. 

 منابع
 . 26-27،  53 ۀ ، شماررشد زبان و ادبیات فارسیواژ«،  (، »تک1378الحمید )آخوندی، عبد

 .79-98،  3 ۀ، شمار8، سال  پارسی ۀنام (، »تعامل زبان و ادب فارسی با زبان و ادب ترک«، 1382پور، اصغر )دلبری
 . 288-299، 7 ۀ ، دورشناسی ایرانهمایش زبانواژ«،  (، »واژه یا تک1386شقاقی، ویدا )

) علی سیدمحمدتقی  و طیب،  بتول،  معاصر«،  1385نژاد،  فارسی  در  اسم  شمار  دستگاه  به  »نگاهی  علوم    ۀنشری(، 
 . 157-170، 3 ۀ ، شمار25 ۀ، دورانسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز
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